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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

سياستگذار پولي با اعلام آمادگي براي مداخله مستقيم و استفاده 
از ابزارهاي رســمي، تلاش دارد كنترل بازار ارز را از مسير افزايش 
عرضه، مديريــت تقاضا و كاهش اثر انتظارات بــر معاملات دنبال 
كند و همزمان اين پيام را به فعالان بازار داده اســت كه رشدهاي 
غيرعادي نرخ ارز بــدون واكنش نخواهد ماند، بــا اين حال، ورود 
جدي‌تر بانك مركــزي به ميدان مديريت بازار يــك ابهام مهم را 
نيز پيش روي مردم قرار مي‌دهد و آن اينكــه اگر ابزارهاي ارزي و 
ظرفيت مداخله همچنان در اختيار بانك مركــزي قرار دارد، چرا 
استفاده از آنها به مرحله‌اي موكول شد كه فشار تقاضاي احتياطي 
و سفته‌بازانه به يكي از عوامل اصلي نوسان بازار تبديل شده است!

    
اعلام آمادگي بانك مركزي براي مداخله در بــازار ارز را بايد فراتر از يك 
موضع‌گيري معمول درباره نوســان نرخ‌ها ديد، چراكــه پيام اصلي اين 
تصميم آن است كه سياستگذار قصد ندارد تعيين مسير بازار را به تقاضاي 
هيجاني و معاملات سفته‌بازانه واگذار كند و در صورت فاصله گرفتن نرخ‌ها 
از آنچه متناسب با متغيرهاي بنيادي اقتصاد ارزيابي مي‌شود، از ابزارهاي 
موجود استفاده خواهد كرد. اين رويكرد در زماني مطرح شده است كه بازار 
ارز تحت تأثير اخبار سياسي، محدوديت‌هاي تجاري و افزايش تقاضاي 

احتياطي قرار دارد. 
اهميت اين موضع از آنجا بيشتر مي‌شــود كه بانك مركزي همزمان بر 
وضعيت منابع ارزي خود تأكيد كرده اســت و مطابق آمار اعلام‌شده، از 
ابتداي ســال تاكنون بيش از ۱۷ ميليارد دلار براي بخش‌هاي صنعت، 
كشاورزي، دارو و بهداشت تأمين ارز شده و فاصله زماني تخصيص تا تأمين 
ارز نيز به حداكثر دو هفته رسيده اســت. طبعاً اين رقم در كنار موضوع 
تقويت ذخاير ارزي، مبناي استدلال سياســتگذار براي ورود فعال‌تر به 

بازار است. 
مسئله اصلي از نگاه سياستگذار، تفكيك تقاضاي واقعي از تقاضايي است 
كه با هدف پوشش ريسك، سفته‌بازي يا خروج سرمايه شكل مي‌گيرد. نياز 
واردكننده براي تأمين كالا و مواداوليه ماهيتي متفاوت از خريد ارزي دارد 
كه صرفاً با هدف حفظ ارزش دارايي يا استفاده از افزايش احتمالي قيمت 
انجام مي‌شود و هرچه سهم تقاضاي دوم در بازار افزايش پيدا كند، اخبار 
سياسي و انتظارات نقش بيشتري در تعيين قيمت پيدا مي‌كنند و دامنه 

نوسان نيز بزرگ‌تر مي‌شود. 
همين نقطه، دليل اســتفاده بانك مركزي از تركيبي از ابزارهاي عرضه 
و مديريت تقاضاســت و بانك مركزي پيش از اين نيز در شــهريورماه از 
برنامه‌هايي براي افزايش دسترســي متقاضيان به اسكناس ارز از مسير 
شبكه رسمي بانكي خبر داده بود و بر اساس اين برنامه، اشخاص حقيقي 
امكان خريد اسكناس تا سقف هزار دلار از شعب بانك‌هاي اعلام‌شده را پيدا 
كردند و بانك مركزي هدف اين اقدام را تقويت عرضه و تعميق معاملات 

رسمي اسكناس عنوان كرد. 
چنين اقدامــي از نظر سياســتگذاري اين پيام را دارد كه سياســتگذار 
مي‌خواهد بخشي از تقاضايي را كه ممكن است به بازار غيررسمي منتقل 
شود، به مسير رسمي هدايت كند و اگر متقاضي بتواند نياز خود را از كانال 
رســمي تأمين كند، انگيزه مراجعه به بازارهاي غيرشفاف كاهش پيدا 

مي‌كند و اطلاعات قيمتي نيز كمتر تحت تأثير معاملات محدود و هيجاني 
قرار مي‌گيرد، اما مداخله ارزي فقط به عرضه دلار محدود نيست و استفاده 
از ابزارهاي مالي براي انتقال تقاضا از بازار نقدي به بازارهاي رسمي، بخش 
ديگري از سياست اعلام‌شده است. بانك مركزي از اختيار معامله سكه به 
عنوان يكي از ابزارهاي پوشش ريسك نام برده و اعلام كرده است ابزارهاي 
ديگري نيز متناســب با وضعيت بازار فعال خواهند شــد و هدف چنين 
سياستي اين است كه فردي كه از كاهش ارزش دارايي خود نگران است، 

الزاماً براي پوشش اين نگراني به خريد مستقيم ارز روي نياورد. 
  پيام مداخله به فعالان بازار

تأكيد بر »مداخله به‌موقع و با قدرت« بيش از هر چيز يك پيام سياستي 
به بازار است و بانك مركزي مي‌خواهد معامله‌گر بداند افزايش تقاضا لزوماً 
به معناي افزايش بي‌وقفه قيمت نيست و سياستگذار در صورت تشخيص 
نوسان غيرعادي، ابزارهايي براي واكنش در اختيار دارد. البته در اظهارات 

اخير مسئولان بانك مركزي، قيمت مشخصي به عنوان نرخ هدف اعلام 
نشده و درباره حجم يا زمان دقيق مداخله نيز جزئياتي ارائه نشده است. 
بنابراين از متن سياستگذار نمي‌توان يك نرخ مشخص براي آينده بازار 
استخراج كرد. اين نكته مهم اســت، چون مداخله ارزي زماني اثرگذارتر 
خواهد بود كه فعالان اقتصادي بدانند سياستگذار دقيقاً چه نوع نوساني را 
غيرعادي تلقي مي‌كند و واكنش او بر چه قاعده‌اي استوار است. بنابراین 
ابهام درباره اين چارچوب، فضاي بيشتري براي شكل‌گيري انتظارات و 
معاملات كوتاه‌مدت ايجاد مي‌كند و در مقابل، هرچه سياست ارزي شفاف‌تر 
و قابل پيش‌بيني‌تر باشد، نقش شايعات و اخبار لحظه‌اي در تصميم‌هاي 

معاملاتي كاهش پيدا مي‌كند. 
اقدامات اخير بانك مركزي نشان مي‌دهد سياستگذار به دنبال مديريت 
همزمان ســمت عرضه و تقاضاســت و افزايش ظرفيت عرضه اسكناس 
در شبكه رســمي، تأمين ارز مورد نياز بخش‌هاي اقتصادي و استفاده از 

ابزارهاي پوشش ريسك، سه بخش از اين مسير هستند و آمار تأمين بيش 
از ۱۷ ميليارد دلار ارز در پنج ماه نخســت سال نيز نشان مي‌دهد تمركز 
سياست ارزي فقط بر بازار نقدي و معاملات روزانه نيست و تأمين نيازهاي 

توليد و تجارت همچنان بخش اصلي عمليات ارزي را تشكيل مي‌دهد. 
با اين حال، يك سؤال جدي همچنان باقي است مبني بر اينكه اگر بانك 
مركزي اكنون اعلام مي‌كند ظرفيت ارزي كافي براي اســتمرار پوشش 
نيازهاي تجاري وجود دارد و ابزارهاي لازم بــراي مداخله نيز در اختيار 
سياستگذار است، چرا فشارهاي بازار بايد تا اين مرحله افزايش پيدا كند تا 
مداخله جدي‌تر در دستور كار قرار گيرد؟ پاسخ سياستگذار به اين سؤال 

براي ارزيابي اعتبار سياست جديد اهميت دارد. 
واقعيت اين است كه بازار ارز فقط با يك تصميم مقطعي آرام نمي‌شود و 
وقتي انتظارات تورمي بالا باشد، اخبار سياسي به سرعت به تقاضاي ارز 
منتقل شود و فعال اقتصادي نسبت به آينده تجارت و تأمين ارز اطمينان 

كافي نداشته باشد، حتي عرضه بيشــتر نيز ممكن است اثر كوتاه‌مدتي 
داشته باشد. بنابراين اگر قرار است مداخله جديد به كنترل پايدارتر بازار 
منجر شود، لازم است همزمان با عرضه ارز، سازوكار مديريت انتظارات و 

دسترسي به ابزارهاي پوشش ريسك نيز تقويت شود. 
  هزينه تأخير در سياستگذاري ارزي

نقد اصلي به سياســتگذار نه از جنس مخالفت با مداخلــه، بلكه درباره 
زمانبندي آن اســت و وقتي بانك مركزي از »مداخله به‌موقع« ســخن 
مي‌گويد، طبيعي است كه عملكرد ماه‌هاي گذشته نيز زير ذره‌بين قرار 
گيرد. بازار ارز پيش از رسيدن به نقطه‌هاي پرنوسان، نشانه‌هايي از افزايش 
تقاضاي احتياطي و حساسيت شديد به اخبار سياسي دارد و مديريت اين 
انتظارات معمولاً هزينه كمتري از مداخله پس از شكل‌گيري موج خريد 
دارد.  از طرف ديگر، خود سياستگذار تأكيد كرده است كه بخشي از فشار 
موجود در بازار ناشي از تقاضاي احتياطي، سفته‌بازانه و خروج سرمايه است. 
اين تقاضا اگر در مدت كوتاهي شكل بگيرد، با تغيير انتظارات نيز امكان 
فروكش كردن دارد. در چنين بــازاري، زمان واكنش اهميت زيادي پيدا 
مي‌كند و مداخله ديرهنگام ممكن است سياستگذار را مجبور كند براي 

دستيابي به همان اثر اوليه، منابع و ابزار بيشتري مصرف كند. 
البته نبايد همه افزايش نرخ ارز را به عملكرد بانك مركزي نســبت داد، 
چراكه طبعاً محدوديت‌هايي هم است، اما همين محدوديت‌ها ضرورت 
سياستگذاري منسجم‌تر را بيشتر مي‌كند و وقتي منابع ارزي محدودتر 
از دوره‌هاي عادي اســت، اســتفاده از آنها بايد با زمانبنــدي دقيق‌تر و 
اولويت‌بندي روشن‌تري انجام شــود تا بازار بايد بداند چه ميزان از منابع 
براي تجارت، چه ميزان براي مديريت نوسان و چه ابزارهايي براي پاسخ به 
تقاضاي احتياطي در نظر گرفته شده است. اكنون بانك مركزي تلاش دارد 
اين خلأ را با مجموعه‌اي از اقدامات پر كند و افزايش عرضه رسمي اسكناس، 
ادامه تأمين ارز تجارت، اســتفاده از ابزارهاي مالي و اعلام آمادگي براي 
مداخله مستقيم، مجموعه‌اي است كه هدف مشتركي دارد يعني جلوگيري 
از آنكه بازار ارز تحت تأثير موج‌هاي كوتاه‌مدت تقاضا از مسير سياستگذار 
خارج شود. در نهايت، موفقيت اين سياست بيش از آنكه به يك مداخله 
مقطعي وابسته باشد، به استمرار و قابليت پيش‌بيني آن بستگي دارد و اگر 
فعال اقتصادي مطمئن باشد كه نياز تجاري خود را از مسير رسمي تأمين 
مي‌كند و براي حفظ ارزش دارايي نيز ابزارهاي جايگزين در اختيار دارد، 
فشار بر بازار نقدي كاهش پيدا مي‌كند و اگر اين سياست‌ها مقطعي باشند، 

هر موج خبري تازه دوباره مي‌تواند تقاضاي احتياطي را فعال كند. 

پيرو اعلام آمادگي بانك مركزي براي مداخله ارز

بازار ارز زير تيغ مداخله سياستگذار مي‌رود
بانك مركزي با تكيه بر ذخاير ارزي، افزايش عرضه رسمي و ابزارهاي پوشش ريسك، پيام مداخله براي مديريت نوسانات بازار ارز و مهار تقاضاي هيجاني ارسال كرد

گره‌هاي اقتصادي براي عبور از تنگناهاي كنوني، بيش از هر چيز 
به تقويت توليد ملي و رفع موانعي نياز دارد كه سرمايه، نيروي كار و 
منابع مالي را از فعاليت‌هاي مولد دور مي‌كند، زيرا افزايش ظرفيت 
توليد داخلي مي‌تواند هم نياز بازار را بهتر تأمين كند و هم با ايجاد 
اشتغال، توسعه صادرات و كاهش وابستگي به واردات، فشار بر منابع 
ارزي را كاهش دهد، اما تحقق اين هدف به تأمين مالي هدفمند، 
ثبات مقررات، دسترسي پايدار بنگاه‌ها به انرژي و مواداوليه و كاهش 
بروكراسي وابسته است و بدون اصلاح اين حلقه‌ها، تزريق منابع به 
تنهايي رونق پايدار ايجاد نخواهد كرد و حتي ممكن است بخشي از 
سرمايه‌هاي محدود اقتصاد را به فعاليت‌هايي سوق دهد كه ارزش 

افزوده و اشتغال پايدار براي كشور ايجاد نمي‌كنند. 
     

توليد ملي وقتي از يك شعار اقتصادي به يك راه‌حل عملي تبديل 
مي‌شود كه سياســتگذاري از حمايت‌هاي پراكنده فاصله بگيرد 
و موانع اصلي فعاليت بنگاه‌هــا را هدف قرار دهــد، چراكه بنگاه 
توليدي براي ادامه كار به ســرمايه در گردش، مواداوليه، انرژي، 
نيروي انســاني، بازار فروش و مقررات قابل پيش‌بيني نياز دارد و 
طبعاً اختلال در هر كدام از اين بخش‌ها، هزينه توليد را بالا مي‌برد 
و سرمايه‌گذاري را عقب مي‌اندازد. به همين دليل، حمايت از توليد 
را نبايد فقط در پرداخت تسهيلات يا ارائه مشوق‌هاي مالي خلاصه 
كرد، بخش مهمــي از گره توليد در مقــررات، فرآيندهاي اداري، 
ناترازي انرژي و بي‌ثباتي تصميم‌هاي اقتصادي شــكل مي‌گيرد و 
اصلاح همين موانع، هزينه كمتري بــراي دولت دارد و اثر آن نيز 

ماندگارتر است. 
توليدكننده با مجموعــه‌اي از هزينه‌هاي همزمان روبه‌روســت، 
به‌طوري كه مواداوليه گران‌تر مي‌شــود و تأمين نقدينگي دشوار 
است. همچنين نرخ ارز هزينه نهاده‌هاي وارداتي را تغيير مي‌دهد 
و قطعي انرژي نيز برنامــه توليد را مختل مي‌كنــد. در كنار اين 
مسائل، تغيير مكرر مقررات تجارت، ماليات و قيمت‌گذاري امكان 
برنامه‌ريزي را كاهش مي‌دهد و نتيجه قهــري اين وضعيت فقط 
افزايش قيمت يك كالا نيســت، وقتي هزينــه توليد بالا مي‌رود، 
بنگاه ناچار اســت قيمت را افزايش دهد، توليد را كاهش دهد يا از 
ســرمايه‌گذاري جديد صرف‌نظر كند و هر سه مسير به زيان رشد 

اقتصادي تمام مي‌شود. 
در اين وضعيت، سياســت حمايت از توليد بايد از بنگاه‌هايي آغاز 
شود كه امكان ادامه فعاليت و توسعه دارند و قاعدتاً منابع محدود 
اقتصادي را نمي‌توان بدون اولويت ميان همه واحدها توزيع كرد. 
به‌عبارتي كارخانه‌اي كه بازار فروش دارد، اما براي خريد مواداوليه 
با كمبود ســرمايه در گردش مواجه است، با يك حمايت هدفمند 
دوباره به ظرفيت توليد بازمي‌گردد و در مقابــل، تزريق منابع به 
واحدي كه محصول آن بازار ندارد يا فناوري و ســاختار هزينه آن 
امكان رقابت را از بين برده اســت، فقط مشكل را به آينده منتقل 

مي‌كند. 
همين موضوع درباره تسهيلات بانكي نيز صدق مي‌كند، به‌طوري 

كه بانك‌ها بخش مهمي از منابع مورد نياز بنگاه‌هاي ايراني را تأمين 
مي‌كنند، اما مسئله فقط حجم تسهيلات نيست و كيفيت تخصيص 
منابع اهميت بيشتري دارد و طبعاً اگر وام به واحدي برسد كه بتواند 
با آن مواداوليه بخرد، توليد را افزايش دهد و فروش خود را بالا ببرد، 
منابع بانكي دوباره به شبكه اقتصادي بازمي‌گرد، اما اگر تسهيلات 
بدون ارزيابي دقيق پرداخت شود، ممكن است به انباشت بدهي و 

افزايش مطالبات بانكي منجر شود. 
گزارش‌هــاي داخلي نيز بــر همين مســئله تأكيــد دارند و در 
برنامه‌هاي حمايتــي ســال ۱۴۰۵، تأمين مالي، پشــتيباني از 
بنگاه‌هاي آسيب‌ديده و اســتفاده از ابزارهاي بازار سرمايه در كنار 
تسهيلات بانكي مورد توجه قرار گرفته است و وزارت امور اقتصادي 
و دارايي از طراحي ابزارهايي براي افزايــش ظرفيت تأمين مالي 
پروژه‌هاي توليدي و كاهش وابســتگي بنگاه‌ها به منابع ســنتي 

بانكي خبر داده است. 
اين تغيير رويكرد ضروري است، چون توليد فقط با پول بيشتر رونق 
نمي‌گيرد. اگر يك كارخانه ســرمايه در گردش دريافت كند، اما 
مواداوليه آن در فرآيندهاي طولاني ترخيص معطل بماند، بخشي 
از اثر تســهيلات از بين مي‌رود، اگر توليدكننده سفارش خارجي 
داشته باشــد، اما مقررات صادراتي به شــكل ناگهاني تغيير كند، 
امكان استفاده از بازار صادراتي كاهش پيدا مي‌كند و اگر خط توليد 
به دليل قطعي برق متوقف شود، منابع مالي نيز نمي‌تواند محصولي 

را كه توليد نشده است به بازار برساند. 
  گره توليد از مسير مقررات و انرژي نيز عبور مي‌كند

يكي از مشكلاتي كه فعالان اقتصادي بارها مطرح كرده‌اند، مسائل 
غيرمالي اســت و معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي 

نيز در فروردين ۱۴۰۵ اعلام كرد بخش مهمي از مشكلات بنگاه‌ها 
به مســائلي مانند ترخيص كالا، مقررات و تمديد مجوزها مربوط 
مي‌شــود. اين موضوع نشــان مي‌دهد رفع مانع از توليد الزاماً به 
بودجه سنگين نياز ندارد و بخشي از آن با اصلاح فرآيندهاي اداري 

قابل انجام است. 
بروكراســي طولاني، هزينه‌اي است كه در حســاب‌هاي رسمي 
بسياري از بنگاه‌ها ديده نمي‌شود، اما مستقيماً بر قيمت تمام‌شده 
اثر مي‌گذارد. به‌عبارتي وقتي توليدكننــده براي دريافت مجوز يا 
ترخيص يك نهاده چندين مرحله اداري را طي مي‌كند، ســرمايه 
او براي مدتي بلااســتفاده مي‌ماند و اين هزينه در نهايت يا از سود 
بنگاه كم مي‌شود يا به قيمت محصول منتقل خواهد شد. لذا حذف 
مراحل غيرضروري و ايجاد مســيرهاي مشــخص براي فعاليت 

اقتصادي، يكي از كم‌هزينه‌ترين ابزارهاي حمايت از توليد است. 
ثبات مقررات نيز به همين اندازه اهميت دارد، زيرا ســرمايه‌گذار 
براي خريد ماشين‌آلات يا ايجاد يك خط توليد جديد، به چند ماه 
آينده نگاه نمي‌كند و بازگشت سرمايه را براي چند سال محاسبه 
مي‌كند. اگر تعرفه واردات، مقررات صــادرات، نحوه تأمين ارز يا 
شــيوه قيمت‌گذاري بارها تغيير كند، محاســبه اقتصادي پروژه 
دشوار مي‌شود و ســرمايه‌اي كه بايد صرف افزايش ظرفيت توليد 
شود، در چنين فضايي ممكن اســت به فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت و 

كم‌ريسك‌تر منتقل شود. 
انرژي مشكل ديگري است كه مســتقيماً به ظرفيت توليد مربوط 
مي‌شود. قطعي برق و محدوديت گاز فقط ميزان توليد يك روز يا 
يك هفته را كاهش نمي‌دهد، توقف و راه‌انــدازي دوباره خطوط 
صنعتي هزينــه دارد و در برخي صنايع، قطع انــرژي مي‌تواند به 

مواد اوليه، تجهيزات و برنامه تحويل ســفارش آسيب بزند. وزارت 
اقتصاد نيز در گزارش اقدامات حمايتي ســال ۱۴۰۵، اصلاحات 
مرتبط با انرژي و پشتيباني از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده را در مجموعه 

سياست‌هاي حمايت از توليد قرار داده است. 
راه‌حل اين مشــكل نيز فقط افزايش توليد برق نيســت، نوسازي 
تجهيزات، كاهش مصرف انرژي، اصلاح شــبكه و سرمايه‌گذاري 
در نيروگاه‌ها بايد همزمان دنبال شــود و صنايــع نيز نمي‌توانند 
براي هميشــه با تجهيزات پرمصرف فعاليت كنند و انتظار داشته 
باشند هزينه ناترازي انرژي از منابع عمومي پرداخت شود. بنابراين 
حمايت از توليد بايد به افزايش بهــره‌وري نيز گره بخورد تا منابع 

حمايتي صرف حفظ ساختارهاي ناكارآمد نشود. 
توليد داخلي از طرف ديگر به واردات وابسته است و اين وابستگي 
را نمي‌توان با ممنوعيت گســترده واردات از بين برد. بسياري از 
ماشــين‌آلات، قطعات و مواداوليه در داخل توليد نمي‌شــوند يا 
ظرفيت داخلي براي تأمين آنها كافي نيســت و اگر مسير واردات 
اين نهاده‌ها دشوار شود، توليد داخلي نيز آسيب مي‌بيند. بنابراين 
سياست تجاري بايد ميان كالاي مصرفي و نهاده توليد تفاوت قائل 
شود و حمايت از ســاخت داخل بايد همزمان با تسهيل دسترسي 
توليدكننده به تجهيزات و مواد اوليه‌اي باشد كه فعلًا امكان تأمين 

داخلي آنها وجود ندارد. 
اين موضوع در صنايع مختلف شــكل‌هاي متفاوتي دارد، يعني يك 
كارخانه ممكن است براي توليد محصول نهايي كاملًا داخلي باشد، 
اما براي ماشين‌آلات، قطعات حســاس يا مواد شيميايي به خارج 
وابستگي داشته باشد. پس هدف سياست صنعتي نبايد صرفاً افزايش 
درصد ساخت داخل باشد، بلكه بايد كاهش وابستگي‌هاي پرريسك و 
افزايش ارزش افزوده داخلي را دنبال كند و توليدكننده‌اي كه بتواند 
قطعات و مواداوليه بيشتري را در داخل تأمين كند، در برابر نوسان 

ارز و اختلال تجارت خارجي آسيب‌پذيري كمتري خواهد داشت. 
از طرف ديگر، حمايت از توليد بدون توجه به بازار نتيجه محدودي 
دارد. كارخانه زماني براي توســعه ظرفيت سرمايه‌گذاري مي‌كند 
كه مطمئن باشد محصولش مشــتري دارد و كاهش قدرت خريد 
خانوارها، ركود بازار يا بي‌ثباتي تقاضا مستقيماً تصميم بنگاه براي 
سرمايه‌گذاري را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به همين دليل، سياست 
حمايت از توليد بايد با سياست‌هاي كنترل تورم، حفظ قدرت خريد 

و توسعه بازارهاي صادراتي هماهنگ باشد. 
  توليد ملي بايد از حمايت به رقابت برسد

حمايت از توليد ملي نبايد به ايجاد انحصار براي توليدكننده داخلي 
منجر شود. اگر يك بنگاه صرفاً به دليل محدود شدن رقباي خارجي 
بازار خود را حفظ كند، انگيزه كافي بــراي كاهش هزينه و ارتقاي 
كيفيت نخواهد داشت و تجربه برخي صنايع داخلي، از جمله خودرو، 
نشــان داده اســت كه حمايت طولاني‌مدت بدون الزام به افزايش 
بهره‌وري مي‌تواند به افزايش هزينه بــراي مصرف‌كننده و كاهش 

كيفيت منجر شود. 
حمايت مؤثر بايد دوره و هدف مشــخص داشته باشــد و بنگاه در 

مقابل دريافت تســهيلات، معافيت يا حمايت تجــاري بايد بتواند 
شــاخص‌هايي مانند افزايش توليد، حفظ اشتغال، رشد صادرات يا 
ارتقاي بهره‌وري را محقق كند. چنين سازوكاري منابع را به سمت 
واحدهايي مي‌برد كه ظرفيت رشد دارند و اجازه نمي‌دهد حمايت 

دولتي به يك امتياز دائمي تبديل شود. 
در اين چارچوب، صادرات جايگاه مهمي پيدا مي‌كند. بازار داخلي 
براي بســياري از صنايع محدود است و رشد بلندمدت به فروش در 
بازارهاي خارجي نياز دارد. بنگاهــي كه صادرات دارد، درآمد ارزي 
ايجاد مي‌كند و همزمان ناچار است كيفيت و قيمت محصول خود 
را با رقباي خارجي مقايســه كند. توسعه صادرات نيز نيازمند ثبات 
مقــررات، حمل‌ونقل، بيمه، خدمات بانكــي و روابط تجاري پايدار 
است و بدون اين زيرساخت‌ها، حتي توليدكننده رقابت‌پذير هم با 

مانع روبه‌رو مي‌شود. 
در كنــار صنايع بزرگ، بنگاه‌هــاي كوچك و متوســط نيز بايد در 
سياست حمايت از توليد ديده شوند، چراكه بسياري از اين واحدها 
به دليل كمبود ســرمايه در گردش يا يك مشكل اداري كوچك از 
ادامه فعاليت بازمي‌مانند، در حالي كه توقف آنها براي زنجيره تأمين 
صنايع بزرگ نيز مشــكل ايجاد مي‌كند. بنابراین سياست حمايتي 
بايد بتواند بنگاه‌هاي ســالم را پيش از رســيدن به مرحله تعطيلي 

شناسايي و مشكل آنها را با ابزار مناسب حل كند. 
نكته مهم ديگر، ارتباط ميان توليد و نظام بانكي است. آسيب ديدن 
بنگاه‌ها فقط مشكل بخش صنعت نيست، زيرا كاهش فروش و جريان 
نقدي توان بازپرداخت بدهي را نيز پايين مي‌آورد و در ادامه مطالبات 
معوق بانك‌ها افزايش پيدا مي‌كنــد. بنابراين، حمايت از توليد ملي 
بايد همزمان دو هدف جلوگيــري از تعطيلي ظرفيت‌هاي موجود و 
ايجاد زمينه براي ســرمايه‌گذاري جديد را دنبال كند. براي هدف 
نخست، تأمين سرمايه در گردش، حل مشكلات انرژي و رفع موانع 
اداري اهميت دارد و براي هدف دوم، ثبات مقررات، دسترســي به 

فناوري، تأمين مالي بلندمدت و توسعه بازار ضروري است. 
اگر سياســت اقتصادي بتواند اين مســير را منســجم كند، توليد 
از دريافت‌كننده دائمــي حمايت به منبع ايجاد درآمد و اشــتغال 
تبديل مي‌شــود و دولت نيز به جاي پرداخــت هزينه براي جبران 
ناكارآمدي‌ها، منابع خود را صرف رفع موانعي خواهد كرد كه بخش 
خصوصي به تنهايي قادر به حل آنها نيست. نتيجه مطلوب، اقتصادي 
است كه در آن سرمايه براي افزايش ظرفيت توليد به كار گرفته شود، 
بنگاه براي صادرات انگيزه داشته باشد و منابع بانكي به فعاليتي برسد 
كه بازده واقعي ايجاد مي‌كند. به‌هــرروي گره‌هاي اقتصادي با يك 
بخشنامه يا يك بسته تسهيلاتي باز نمي‌شوند. مسير اصلي از جايي 
مي‌گذرد كه توليدكننده بتواند هزينه‌ها را پيش‌بيني كند، مواداوليه 
و انرژي را به موقع دريافت كند، به منابع مالي دسترسي داشته باشد 
و براي بازار داخلي و خارجي برنامه‌ريزي كند. حمايت از توليد ملي 
اگر بر چنين پايه‌اي قرار گيرد، ديگر صرفاً كمك به چند بنگاه نخواهد 
بود، بلكه به سياستي براي حفظ اشتغال، افزايش سرمايه‌گذاري و 

تقويت توان اقتصادي كشور تبديل مي‌شود. 

دولت برای گشودن گره‌های معیشتی تولید را نجات دهد  حسام كمالي
  گزارش ۲

زينب زرين 
  گزارش یک

بانــك مركــزي مجموعــه‌اي از ابزارهــاي ارزي و مالي را 
براي مهار نوســان فعال كرده و صراحتــاً از مداخله در بازار 
ســخن مي‌گويد، اما اعتبار اين سياســت به اجراي مستمر 
آن وابســته اســت و تأخير در واكنش نيز ابهامي است كه 
سياســتگذار بايد درباره هزينه‌هاي آن توضيــح ارائه كند
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